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آیا بستن موی سر برای مردان اشکالی دارد؟

بستن یا بافتن موی سر برای مردان اشکالی ندارد؛ به دلیل اصل اباحه و به دلیل اینکه منع ثابتی 
از آن در شرع نرسیده است، مگر در حالت نماز؛ با توجّه به اینکه روایات فراوانی از پیامبر، اهل بیت 
او و اصحابش در نهی از نماز گزاردن با موی بسته یا بافته رسیده است؛ مانند روایت ابن عبّاس که 
کْفِتَ 

َ
سْجُدَ عَلَی سَبْعٍ، وَلَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ: أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ در آن آمده است: »قَالَ رَسُولُ اللَّ

یَابَ«1؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: به من امر شده است که )در  عْرَ وَلَ الثِّ الشَّ
نماز( بر روی هفت جا سجده کنم و موی سر یا لباس خود را جمع نکنم« و روایت أبو رافع که در آن 
سُهُ مَعْقُوصٌ«2؛ »رسول 

ْ
جُلُ وَرَأ يَ الرَّ نْ یُصَلِّ

َ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ آمده است: »نَهَی رَسُولُ اللَّ

خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نهی فرمود از اینکه مرد به نماز بایستد در حالی که موی سرش 
هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ بافته و بسته است« و روایت دیگر او که در آن آمده است: »مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّ
طْلَقَهُ«3؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

َ
وْ عَقَصْتُ- شَعْرِي فَأ

َ
نَا سَاجِدٌ وَقَدْ عَقَدْتُ -أ

َ
مَ وَأ وَسَلَّ

بر من گذشت در حالی که در سجده بودم و موی سرم را بسته یا بافته بودم، پس آن را گشود« 

1 . مسند أبي حنیفة روایة الحصکفي، کتاب الصلاة، حدیث 3۰؛ أحادیث إسماعیل بن جعفر، ص31۵؛ مصنف عبد الرزاق، ج2، 
ص1۷۹؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج2، ص1۹۴؛ مسند أحمد، ج۴، ص1۴۹؛ سنن الدارمي، ج2، ص۸32؛ صحیح البخاري، ج1، 
ص1۶3؛ صحیح مسلم، ج1، ص3۵۵؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص2۸۶؛ سنن أبي داود، ج1، ص23۵؛ سنن النسائي، ج2، ص21۵؛ 

مستخرج أبي عوانة، ج1، ص۴۰۹؛ السنن الکبری للبیهقي، ج2، ص1۴۸
2 . المدوّنة لمالك بن أنس، ج1، ص1۸۷؛ مصنف عبد الرزاق، ج2، ص1۸3؛ مسند أحمد، ج3۹، ص2۷۹؛ المعجم الکبیر للطبراني، 

ج1، ص331
3 . مسند أبي داود الطیالسي، ج2، ص2۷۷؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج2، ص1۹۴؛ سنن الدارمي، ج2، ص۸۶۸؛ مسند الرویاني، 

ج1، ص۴۵۷؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج1، ص331
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ي، وَقَدْ عَقَصَ ضَفِرَتَهُ فِي  هُ مَرَّ بِالحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ یُصَلِّ نَّ
َ
و روایت دیگر او که در آن آمده است: »أ

ي  قْبِلْ عَلَی صَلَاتِكَ وَلَ تَغْضَبْ فَإِنِّ
َ
بُو رَافِعٍ: أ

َ
بُو رَافِعٍ، فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَیْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ أ

َ
هَا أ قَفَاهُ، فَحَلَّ

یْطَانِ -یَعْنِي مَغْرَزَ ضَفْرِهِ«1؛ »او  مَ یَقُولُ: ذَلِكَ کِفْلُ الشَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
)یعنی أبو رافع( بر حسن بن علي گذشت که به نماز ایستاده بود در حالی که مویش را در پشت 
سرش بافته و بسته بود، پس ابو رافع آن را باز کرد، پس حسن با خشم به او نگریست، پس ابو رافع 
گفت: حواست به نمازت باشد و خشمگین نشو؛ چراکه من شنیدم رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلّم می فرماید: آن نشیمنگاه شیطان است، یعنی جایی که موی سر بسته شده است«2 و 
بِي رَبِیعَةَ وَهُوَ 

َ
هِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أ هُ مَرَّ بِعَبْدِ اللَّ نَّ

َ
مانند روایت عبد الله بن عبّاس که در آن آمده است: »أ

هِ  لَهُ عَبْدُ اللَّ قَرَّ 
َ
فَأ سِهِ، 

ْ
رَأ یَبْرَحْ یَحُلُّ عُقَدَ  فَلَمْ  عَلَیْهِ،  فَوَقَفَ  وَرَائِهِ،  سِ، مَعْقُودًا مِنْ 

ْ
أ ي مَضْفُورَ الرَّ یُصَلِّ

تَاهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ 
َ
أ لَاةِ،  غَ ابْنُ الْحَارِثِ مِنَ الصَّ ا فَرَ هِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَلَمَّ ی فَرَغَ مِنْ حَلِّ بْنُ الْحَارِثِ حَتَّ

سُهُ 
ْ
وَرَأ ي  یُصَلِّ ذِي  الَّ مَثَلُ  یَقُولُ:  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  ي  إِنِّ قَالَ:  سِي؟ 

ْ
وَرَأ

ي مَکْتُوفًا«3؛ »او بر عبد الله بن حارث بن أبي ربیعة گذشت در  ذِي یُصَلِّ مَعْقُودٌ مِنْ وَرَائِهِ، کَمَثَلِ الَّ
حالی که او به نماز ایستاده بود و موی سرش را بافته و در پشت سرش بسته بود، پس ابن عبّاس 
نزد او ایستاد و گره های مویش را یکی یکی باز کرد و عبد الله بن حارث هم تکان نخورد تا او از باز 
کردن فارغ شد و نشست، پس چون ابن حارث از نماز فارغ شد گفت: با سر من چه کار داری؟! 
ابن عبّاس گفت: شنیدم رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرماید: مثل مردی که با موی 
بسته در پشت سرش به نماز می ایستد مثل کسی است که با دست بسته در پشت سرش به نماز 
سَاجِدٍ  رَجُلٍ  عَلَی  مَرَّ  هُ  نَّ

َ
»أ است:  آمده  آن  در  که  مسعود  بن  الله  عبد  روایت  مانند  و  می ایستد« 

شَعْرَكَ  فَإِنَّ  شَعْرَكَ،  تَعْقِصْ  فَلَا  یْتُ  صَلَّ إِذَا  هِ:  اللَّ عَبْدُ  لَهُ  قَالَ  انْصَرَفَ  ا  فَلَمَّ هُ،  فَحَلَّ مَعْقُوصٌ،  سُهُ 
ْ
وَرَأ

بَ خَیْرٌ لَكَ«۴؛  نْ یَتَتَرَّ
َ
بَ، قَالَ: أ مَا عَقَصْتُهُ لِکَيْ لَ یَتَتَرَّ جْرٌ، قَالَ: إِنَّ

َ
یَسْجُدُ مَعَكَ، وَلَكَ بِکُلِّ شَعْرَةٍ أ

»او بر مردی گذشت که در سجده بود در حالی که مویش را بافته و بسته بود، پس آن را گشود، 

1 . مصنف عبد الرزاق، ج2، ص1۸3؛ الطبقات الکبری لبن سعد )متمم الصحابة، الطبقة الخامسة(، ج1، ص3۰۹؛ مسند أحمد، 
ص223؛  ج2،  الترمذي،  سنن  ص1۷۴؛  ج1،  داود،  أبي  سنن  ص11۵؛  المزني،  روایة  للشافعي  المأثورة  السنن  ص3۰۴؛  ج3۹، 
مسند الرویاني، ج1، ص۴۶۶؛ صحیح ابن خزیمة، ج2، ص۵۸؛ المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج1، ص3۹3؛ السنن الکبری 

للبیهقي، ج2، ص1۵۶
2 . اهل حدیث پنداشته اند که مراد از حسن بن علي در این روایت، حسن بن علي بن أبي طالب علیه السلام است، در حالی که مراد 
از او حسن بن علي بن أبي رافع است که از جدّ خود حدیث شنیده است و با این وصف، أبو رافع نوه ی خود را پند داده است، نه حسن 
بن علي بن أبي طالب علیه السلام را که از او با سنّت جدّش رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آشناتر بوده است، هر چند ابو رافع 

قدیم الموت بوده و ممکن است که حسن بن علي بن أبي طالب علیه السلام را در وقت کودکی او دیده باشد.
أبي داود، ج1، ص1۷۴؛ سنن  الدارمي، ج2، ص۸۶۹؛ صحیح مسلم، ج1، ص3۵۵؛ سنن  . مسند أحمد، ج۵، ص۷۷؛ سنن   3
النسائي، ج2، ص21۵؛ صحیح ابن خزیمة، ج2، ص۵۷؛ مستخرج أبي عوانة، ج1، ص۴۰۹؛ صحیح ابن حبان، ج۶، ص۵۷؛ السنن 

الکبری للبیهقي، ج2، ص1۵۶
۴ . مصنف عبد الرزاق، ج2، ص1۸۴؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج2، ص1۹۴؛ الأوسط في السنن والإجماع والختلاف لبن المنذر، 

ج3، ص1۸3؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج۹، ص2۶۷
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پس چون مرد از نماز فارغ شد، عبد الله به او گفت: هنگامی که نماز می گزاری مویت را نباف و 
نبند؛ چراکه مویت هم با تو سجده می کند و برای تو به ازاء هر تار مویی اجری است، مرد گفت: 
الله گفت: اگر خاک آلود شود برایت بهتر است«  آن را برای این بستم که خاک آلود نشود، عبد 
فَجَبَذَهُ  مَعْقُوصٌ  سُهُ 

ْ
وَرَأ ي  یُصَلِّ وَهُوَ  لَهُ  ابْنٍ  مَرَّ عَلَی  هُ  نَّ

َ
و مانند روایت عمر که در آن آمده است: »أ

ی صَرَعَهُ«1؛ »او بر پسرش گذشت که به نماز ایستاده بود در حالی که مویش را بافته و بسته  حَتَّ
آمده  آن  روایت حذیفة که در  مانند  و  انداخت«  بر زمین  را  او  اینکه  تا  را کشید  بود، پس مویش 
ي، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ:  هُ مَرَّ بِابْنِهِ وَهُوَ یُصَلِّ نَّ

َ
است: »أ

خْرَی کَذَا، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْهَا«2؛ »او بر پسرش گذشت که به نماز ایستاده بود 
ُ
إِنْ شِئْتَ فَاصْنَعِ الْأ

در حالی که دو دسته مو داشت و آن دو را بافته بود، پس حذیفة چاقویی طلبید و یکی از آن دو را 
برید، سپس گفت: اگر می خواهی با دیگری نیز همین کار را کن و اگر می خواهی بگذار همین 
طور باشد« و روایات دیگری با این مضمون که از عثمان، جابر، ابن عمر، أبو موسی، أبو هریرة 
هِ  اللَّ رَسُولُ  أمّ سلمة رسیده است. همچنین، از علي علیه السلام روایت شده است: »قَالَ لِي  و 
کْرَهُ لِنَفْسِي، لَ 

َ
کْرَهُ لَكَ مَا أ

َ
حَبُّ لِنَفْسِي، وَأ

َ
حِبُّ لَكَ مَا أ

ُ
ي أ ، إِنِّ مَ: یَا عَلِيُّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ

یْطَانِ«3؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به من  هُ کِفْلُ الشَّ نْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ، فَإِنَّ
َ
تُصَلِّ وَأ

فرمود: ای علي، من هر چه برای خودم می پسندم برای تو هم می پسندم و هر چه برای خودم 
نمی پسندم برای تو هم نمی پسندم، در حالی به نماز نایست که مویت را بافته و بسته ای؛ چراکه 
سُهُ 

ْ
جُلُ وَرَأ يَ الرَّ نْ یُصَلِّ

َ
آن نشیمنگاه شیطان است« و در روایت دیگری از او آمده است: »یُکْرَهُ أ

از  و  است«  بسته  و  بافته  مویش  که  حالی  در  بایستد  نماز  به  مرد  که  دارد  »کراهت  مَعْقُوصٌ«۴؛ 
عْرِ،  مَعْقُوصُ الشَّ فَرِیضَةً وهُوَ  ی  رَجُلٍ صَلَّ جعفر بن محمّد علیهما السلام روایت شده است: »فِي 
یُعِیدُ صَلَاتَهُ«۵؛ »درباره ی مردی که نماز فریضه را به جای آورده در حالی که مویش بافته  قَالَ: 
أبو جعفر  از شیعه مانند  این قول برخی  و  إعاده می کند«  را  و بسته بوده است، فرمود: نمازش 
طوسی است، در حالی که اکثر شیعه و سایر مسلمانان إعاده ی نماز را واجب نمی دانند و حق با 
آنان است؛ چراکه این روایت، خبر واحد و ضعیفی است و سایر روایات نیز چیزی بیش از کراهت 
نماز با موی بافته یا بسته را اثبات نمی کنند و انجام کار مکروه در نماز آن را باطل نمی سازد تا 

إعاده اش واجب باشد.

1 . مصنف عبد الرزاق، ج2، ص1۸3
2 . مصنف عبد الرزاق، ج2، ص1۸۴؛ الأوسط في السنن والإجماع والختلاف لبن المنذر، ج3، ص1۸3

3 . مسند أبي داود الطیالسي، ج1، ص1۵۰؛ مصنف عبد الرزاق، ج2، ص1۴۴؛ مسند أحمد، ج2، ص۴۰2؛ المنتخب من مسند 
عبد بن حمید، ص۵2؛ شرح مشکل الآثار للطحاوي، ج12، ص3۹2؛ سنن الدارقطني، ج1، ص213؛ السنن الکبری للبیهقي، 

ج3، ص3۰1
۴ . مصنف عبد الرزاق، ج2، ص1۸۴؛ الأوسط في السنن والإجماع والختلاف لبن المنذر، ج3، ص1۸3

۵ . الکافي للکلیني، ج3، ص۴۰۹؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج2، ص233
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آری، اگر بافتن یا بستن موی سر برای مرد عملی غیر متعارف باشد، به نحوی که او را در میان 
مردم انگشت نما سازد، جایز نیست؛ چراکه به منزله ی لباس شهرت است و با مروّت منافات دارد، 
هر چند در این صورت نیز نمی توان آن را مبطل نماز دانست؛ چراکه هیچ یک از شروط نماز را نقض 

نمی کند و مانع هیچ یک از اعمال آن نمی شود.
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